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اینشرحبینهایت
 نادانــى و بخُــل ورزيــدن، بدرفتارى
 و زيانكارى است .                  امام علی )ع(

مرغان قفس
از آن تنهايى ملک غريبى شد هوس ما را
که روزى چند نشناسيم ما کس را و کس ما را
ز دســت ما اگر پابوس خوبــان بر نمى آيد
همين دولت که خاک پاى ايشانيم بس ما را
به راه محمل جانان چنان بى خود نيَم امشب
که هوش رفته باز آيــد به فرياد جرس ما را
به آب چشم ما پرورده شد خار و خس کويش
ولى گل هاى حسرت مى دمد زان خار و خس ما را
گر از دل هر نفس اين آه عالم سوز برخيزد
کسى ديگر نخواهد ساخت با خود هم نفس ما را
ز دست ما کشيدى طُره و صد جا گره بستى
که کوته گردد و ديگر نباشد دسترس ما را
هلالى، روزگارى شد که دور از گلشن رويش
فلک دل تنگ مى دارد چو مرغان قفس ما را
هلالی   جغتایی

تقویمتاریخ   

کارتونشهر

خانواده به عنــوان گروهى که افــراد در آن با 
احساسات شــديد با يكديگر در ارتباط هستند و 
رويارويى روابــط و صميميت به عنوان مهم ترين 
خصلت و مشخصه اصلى آن در نظر گرفته شده 
است، امروز ديگر نيســت. اين نبودن به معناى 
عدم وجود خانواده نيست بلكه به آن معناست که 
اگر خانواده را با ويژگى هايى که ذکر شــد در نظر 

بگيريم، به نقيصه هاى زيادى برخورد مى کنيم. 
بررســى ســير روند تغيير خانــواده در طول 
ساليان پشت سرگذاشته شده حاکى از آن است 
که بســيارى از وظايف و کارکردهاى اقتصادى، 
آموزشى، بهداشــتى، گذران اوقات فراغت و... از 
دوش خانواده ها برداشته شده و به نهادهاى فعال 
در اين حوزهها سپرده شــده. اندازه خانواده ها از 
گسترده به هسته اى تغيير شكل پيدا کرده است. 
نقش هاى محوله بر هــر يک از اعضا تغيير يافته، 
تقسيم بندى سنتى نقش ها کم رنگ شده و حتى 
تعريف جديدى از اقتدار در درون خانواده معرفى 

شده است. اما آنچه که همچنان به عنوان مهم ترين 
کارکرد خانواده در نظر گرفته مى شــود »رشــد 
شخصيت اجتماعى و فرهنگى فرزندان« است. به 
عبارت ديگر اين خانواده است که پيش از هر نهاد 
و متولى اجتماعى دست به شكل دهى شخصيت 
انسان ها مى زند و سعى دارد آنان را براى حضور در 
اجتماع بزرگ آماده سازد، اما در اين بين چيزى 
را فراموش مى کند که تحقق مهم ترين هدفش را 
با خلل بزرگى مواجه مى کند و آن چيزى نيست 

جز صميميت.
خلأ بزرگى که قابليت پر شدن با چيزى را ندارد 
و کاســتى هايى را به وجود مــى آورد که در زمره 
بزرگترين حســرت افراد جاى مى گيرد: »دوست 
داشــتم يه پدر عادى داشتم با يه خانواده عادى«. 
اين آرزوى دخترى 23 ســاله است که 10 سال 
دورى از پدرش دلتنگش نمى کند و تأکيد دارد:   

»به علت دورى ازش داشتم بال در مى آوردم«. 
کاستى اى که امكان و توانايى برقرارى ارتباط 
را از افراد ســلب مى کند و  منجر به بروز مسائلى 
مى شــود که »مادر« بزرگترين مشــكل زندگى 
معرفى مى شود: »مشكل بزرگتر من توى زندگى 
با مادرمه. چيزى کــه واقعا توى زندگيم مث خلأ 

مى مونه. مادرم رازدار من نيست. من مدام بهش 
مى گم چيزى رو که بهــت مى گم رو تو رو خدا به 
کسى نگو. اما متوجه نيست. شده جلوى خودم به 
کسى گفته... . اين قدر فاصله بين ما هست که ديگه 

اگر بخواهيم با هم بريم فكر نكنم که بشه.« 
نقصانى که محبت را به آرامى کمرنگ کرده و 
محنت را جايگزينش مى کند: »من بابام رو اغلب 
اوقات تحمل کردم، اما دوس ندارم از دستش بدم.« 
اين ليســت را مى توان با ســردرگمى والدين 
در هنگام بلوغ فرزندانشــان پر کرد. زمانى که در 
مقابل اين اتفاق بزرگ زندگى کودکشان سكوت 
مى کنند، نديدن را به ديدن ترجيح مى دهند. او را 
در دنياى غريب پيش رويش تنها مى گذارند و به 
ناگاه دور و دور و دورتر مى شوند. اين شيوه برخورد 
با فرزندان نه تنها آنان را از پيامدها و تجربيات خاص 
اين دوران مصون نمى کند، بلكه فقط دستيابى به 
يكى از توانايى هاى طبيعى آدمى ـ فرزندآورى ـ را 

با زمينه اى تلخ در خاطر آنان باقى مى گذارد. 
شما، خود شما  چقدر از فرزندتان دوريد؟ 

عبارات داخلــه گيومه برگرفته از صحبت هاى 
نوجوانانى است که طى فراخوانى از مشكلات خود 

گفته اند.

شهروَنگ

فوکوس...
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تقصیر آستینم بود!

نمى دانم دقت کرده ايد؟ چند سالى است رويدادها 
و حوادث چند سايز بزرگ شده اند و با شيوه خاص 
مديريت، از حالت اســمال و مديــوم به ايكس لارژ 
و 2 ايكس لارژ تغيير ســايز داده اند. به عنوان مثال 
ملت پيش از اين، نهايت شــى نورانى که در آسمان 
مى ديدند، فشفشه و ترقه در چهارشنبه سورى بود؛ 
اما الان شهاب سنگ به چه عظمت رؤيت مى کنند. 
يا قبلاً تخلفات مالى در حد يكى دو ميليارد اختلاس 
بود اما درحال حاضر مختلسان و متخلفان نازنين به 
کمتر از دکل و باند فرودگاه راضى نمى شوند! حوادث 
 طبيعى هم يادگرفته اند. در ســال هاى گذشــته

 آب گرفتگى معابر بود اما اخيراً سيل و طوفان بدون 
اطلاع کارشناسان خدوم سازمان هواشناسى، نصف 
تهران را فلج کرد. ميمرد به سازمان هواشناسى اطلاع 
دهد که غافلگير نشوند! اما با وجود افزايش حجم و 
ســايز حوادث، حافظه تاريخى ما نشــان مى دهد 
رويدادهايى از اين دست براى مردم اولش درد دارد 

و به مرور زمان جا باز مى کند و دردش کم مى شود.
رپرتاژ آگهی: آيا از کوچكــى، باريكى و ريزى 
اتفاقات اطرافتان رنج مى بريد؟ آيا مردم کشــورتان 
از سايز وقايع مملكت تان راضى نيستند و به همين 
خاطر با هر بهانه کوچک مانند رياضت اقتصادى بر 
اثر فشــار اتحاديه اروپا، کاهش حق بيمه کارکنان 
مترو شهر پيونگ يانگ، افزايش سود بانكى در يونان، 
سونامى و طوفان در ايالت شيكاگو و... نسبت به دولت 
شما سرد شده اند و بى خودى به خيابان ها مى ريزند؟ 
نگران نباشيد. ما حوادث شما را بزرگ و رخدادهايتان 
را حجيم مى کنيم. ســازمان مديريــت بحران با 

همكارى اورژانس و سازمان هواشناسى کشور.
عرض مى کردم. مصداق بــارز اين نوع حوادث و 
عدم هماهنگى دستگاه هاى اجرايى، همين طوفان 
اخير تهران و رؤيت شهاب سنگ در آسمان کشور 
بود! در اين جا به شبيه ســازى يک حادثه در ستاد 

بحران مى پردازيم: 
 ساعت 4 بعدازظهر
 سازمان هواشناسی

اصغرزاده )کارشــناس هواشناسى(: سلام مردم. 
حالتون چطوره؟ سلام به اونايى که بچه هاشون رو 
پيچوندند، الان دارند با همسرشــون دوتايى ميرن 
سفر. اى شيطونا. خيالتون راحت. هوا تا 72 ساعته 

آينده آفتابيه. اگه يه لكه ابر ديديد، من اســمم رو 
مى ذارم فاطما گل )خنده مليح(. بريد به سلامت. 

اکبر جوجه تو راه يادتون نره.
 ساعت 4:10 بعدازظهر
 سازمان مدیریت بحران

يک شهروند: الو الو... صدا ميرسه؟ آقا اين جا سيل و 
طوفان شده. لطفاً کمكمون کنيد.

تلفن گويا: با سلام. شما با سازمان مديريت بحران 
تماس گرفته ايد. براى تشــكر از رياســت سازمان 
شماره 1، تشكر از معاونت ســازمان عدد 2، براى 
تشكر از روابط عمومى سازمان عدد 3، براى دريافت 
آدرس جهت ارسال ســبد گل عدد 4 و در صورت 
تمايل به تكذيب حوادث، عدد 5 را شــماره گيرى 

فرماييد! 
 ساعت 7 بعدازظهر 
 سازمان مدیریت بحران

شــهروندى که از تماس تلفنى بــه دليل عدم 
پاسخگويى نااميد شده، شــخصاً به دفتر معاونت 

سازمان مديريت بحران مى رود: 
شهروند: آقا باد و طوفان و سيل خيلى شديده. منم 
اگه شلوارم جنسش خوب نبود الان همه زندگيم رو 

باد برده بود.
معاون سازمان: باد؟ سيل؟ سياه نمايى نكن آقا... 

تكذيب مى کنم. من چيزى نمى بينم.
شهروند: خوب پرده ت کشيده ست. پرده اتاق رو 

کنار بزن مى بينى.
معاون سازمان: پرده من کشيده است؟ توهين به 

خادمان ملت؟ تكذيب مى کنم.
در اين لحظه ســيل وارد اتاق معاون ســازمان 

مى شود: 
شهروند: چى رو تكذيب مى کنى؟؟ آب تا خرتناق 
اومده بالا. کمک... کمک....بلُُب...اىِ... بلب... خادم....

بلب...ملت... بلب... فيزيک... 
معاون ســازمان: بلــب بلــب... )ترجمه: خيلى 

بى تربيتى(
مســئول دفتر معاونت: بلب... يه شهاب سنگ... 

بلب... آسمان... بلب... سقوط... بلب... کرده.. .بلب... 
معاون سازمان: بلب بلب... )ترجمه: البته تكذيب 
مى کنم اما حرکت شــهاب ســنگ افقى بوده نه 
 عمودى. فقط مماس شــده و اصطلاحاً ماليده به 

کره زمين و فرار کرده.( 
شهروند: بلب... بلب...

در اين لحظه شــهروند عزيز فحش بدى بر زبان 
جارى کرد که ما از ترجمه آن معذوريم!

آبوهوا

... آغاز روند كاهش دما از جمعه
بر اســاس اطلاعــات دريافتى از نقشــه هاى 
 پيش يابى، با توجه به تغييــرات الگوهاى جوى، 
به  تدريج يک سامانه چرخندى از نواحى شمالى تا 
ميانى خزر، از بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد 
گذر خواهد کرد که موجب اســتقرار جريان هاى 
شمالى روى سواحل شمال کشــور و دامنه هاى 
البرز خواهد شد. بدين ســبب با نفوذ توده هواى 
خنک به ســواحل، کاهش محســوس دما از روز 
جمعه تا اواســط هفته آينده پيش بينى مى شود. 
به اين ترتيب شــرايط بارش باران يا رگبار و رعد 
و برق در بعد از ظهر پنجشــنبه و روز جمعه 15 

مرداد در اســتان هاى ســاحلى خزر و ارتفاعات 
شــمالى البرز مهيا خواهد شد. آســمان تهران، 
امروز صــاف، در بعد از ظهر افزايــش ابر و وزش 
باد، با بيشــينه و کمينه دمــاى 37 و 26 درجه 
ســانتيگراد و در روز پنج شنبه کمى ابرى، در بعد 
از ظهر افزايش ابر در ارتفاعــات بارش پراکنده با 
بيشينه و کمينه دماى 38 و 27 درجه سانتيگراد 
خواهد بود. روز گذشــته ميــزان غلظت آلاينده 
ذرات معلــق با قطــر کمتــر از 2/5 ميكرون در 
تهران، نسبت به روز دوشنبه با کاهش 9 عددى، 
در حد مجاز بوده و بر روى عــدد 74 قرار گرفت. 
در هميــن مدت ميــزان غلظــت آلاينده هاى 
منواکسيد کربن از 37 به 25 و ذرات معلق کمتر 

از 10 ميكرون نيز از 53 به 49 کاهش داشــتند. 
در اين مدت ايســتگاه هاى پارک رازى، پارک قائم 
 و فرماندارى شــهررى در مناطــق 11، 18 و 20 
بــه ترتيب با شــاخص اعــداد 109، 105 و 103 
آلوده ترين نقاط جوى شهرســتان تهــران بودند. 
همچنين ايســتگاه هاى پونــک، تربيت مدرس و 
گلبــرگ در مناطق 5، 6 و 8 به ترتيب با شــاخص 
اعداد 53، 57 و 57 سالم ترين مناطق شهر تهران 
در 24 ساعت گذشــته بودند. در شبانه روز گذشته 
 اهواز مرکز اســتان خوزســتان با بيشــينه دماى

 48 درجه ســانتيگراد گرم ترين و شهرکرد مرکز 
اســتان چهارمحال و بختيارى بــا کمينه دماى 9 
درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهاى کشور بوده اند.

اوقات شرعي:
| اذان صبح04:39:55| طلوع آفتاب06:15:23|
 |  اذان ظهر: 13:10:27| غروب آفتاب: 20:05:31|

| اذان مغرب: 20:25:09|

رخد اد 
 نصب اولين كابل تلگراف ميان اقيانوسى، 
با گــذر از اقيانــوس اطلــس و برقرارى 
خــط ارتباطى ميــان جزيــره والنتيا در 
 ايرلند بــه نيوفاندلند و لابــرادور در کانادا 

)1858 ميلادى(
 اختــراع موتور دیزل توســط رودلف 
 ديزل، مخترع و مهندس مكانيک آلمانى

 )1895 ميلادى(
 دستگيرى نلسون ماندلا به اتهام تلاش 
براي براندازي دولت سفيدپوستان )اقليت( 
آفريقاي جنوبي و محكوميت او به حبس ابد 

)1962 ميلادى(
 آغاز بمباران شهر  هانوی پايتخت ويتنام 
توســط هواپيماهاى ايــالات متحده، به 
دليل حمله قايق هاى ويتنامى به ناوشكن 
 آمريكايــى مادوکس در خليــج تونكن

 )1964 ميلادى(
طلوع

 نيلس هنریک آبل - رياضيدان نروژى، 
از پايه گذاران جبر مدرن )1802 ميلادى(

 ایليا یفيمویچ رپين - نقاش برجسته 
روس در ســبک رئاليســم، صاحــب 
 تابلوى معــروف ترانــه قايقرانــان وُلگا 

)1844 ميلادى(
 گی دو موپاسان - نويسنده فرانسوى، 
از بزرگترين داستان نويسان قرن نوزدهم 

فرانسه )1850 ميلادى(
 واسيلی لئونتيف - برنده جايزه نوبل 
اقتصاد  سال 1973، اقتصاددان آمريكايى 

)1905 ميلادى(
 نيــل آرمســــترانگ - فضانورد 
 آمريكايى و نخستين انسان فاتح کره ماه 

)1930 ميلادى(
غروب

 لویی سوم - پادشــاه فرانسه، صاحب 
پيروزى هاى بســيار در برابــر مهاجمان 

شمالى و وايكينگ ها )882 ميلادى(
 توماس نيوكامن - مخترع انگليســى، 
 مخترع نخســتين موتــور بخــار براى

 تلمبه کردن آب )1729 ميلادى(
 فریدریش انگلس - فيلسوف و انقلابى 
کمونيســت آلمانى، نزديک ترين همكار 
کارل مارکس، صاحب مانيفســت حزب 

کمونيست )1895 ميلادى(
 نورما جين مورتنسون - معروف به 
مِريلين مونرو، بازيگر مشــهور سينماى 

آمريكا )1962 ميلادى(
 الک گينس - بازيگر انگليســى، برنده 
جايزه اســكار بهترين بازيگــر نقش اول 
مرد براى بازى در فيلم پل رودخانه کواى 

)2000 ميلادى(

اروميه

تبريز

35

35

18

25

بجنورد
32

18

زنجان
38

16

اردبيل

بيرجند

32

35

12

20

ايلام
40

24

زاهدان
35

22

بندرعباس
41

33

سنندج
41

24

اهواز
48

34

خرمآباد
39

24

اراك
37

20

بوشهر
39

31

اصفهان
35

21

تهران
37

26

شيراز
36

20

شهركرد
32

9

يزد
36

24

ساري
35

23

قم
41

21

كرمان
33

16

سمنان
38

26

قزوين
37

19

ياسوج
34

18

رشت
35

20

ابوموسي
38

33

كرج
37

20

مشهد
36

21

گرگان
39

23

همدان
36

15

كرمانشاه
39

27

 18 ســال پیش، برابر با پنجم آگوســت 1997 میلادی، بانوی فرانســوی »ژان لوییز کالمــان«، دارای طولانی ترین 
عمر تایید شده یک انســان در تاریخ، در حالی که 122 ســال و 164 روز از عمرش می گذشــت، در منطقه آلپ فرانسه 
درگذشت. کالمان 1۰ ســال پس از ترور آبراهام لینکلن و 14 سال پیش از آنکه گوستاو ایفل برج معروفش را بسازد 
به دنیا آمد. او در 12 ســالگی ونســان ونگوگ را ملاقات کــرده بود و تمام عمــرش را که 122 ســال و 164 روز بود در 
فرانسه گذراند. کالمان در 8۵ ســالگی )196۰( به شمشیربازی پرداخت و تا 1۰۰ ســالگی دوچرخه سواری می کرد. 
همچنین به طور تقریبی هفته ای یک کیلوگرم شــکلات می خورد و روغن زیتون نیز در رژیم غذایی اش جایگاه ویژه ای 
داشــت. او تا پیش از 11۰ ســالگی با تکیه بر خود زندگی می کرد و پس از آن به دلیل یک حادثه آتش سوزی در هنگام 

آشپزی که به دلیل ضعف بینایی روی داده بود، به آسایشگاه منتقل شد.

دریچه

40 سالگی

نوشــته بود: »آخرش که چى؟«... و من 24 ساعت 
اســت دارم به ســوالش فكــر مى کنم. راســتش 
يک بحرانى هســت که آدم ها از ســن 40 ســالگى 
دچارش مى شوند. ســوال هايى که مدام دور سرشان 
مى چرخند. آن پرنده هاى توى کارتون يادتان هست، 
پلنگ صورتى ســرش مى خورد يک جايى، چند تا 
گنجشک دور ســرش مى چرخيدند و جيک جيک 
مى کردند؟ همانطــورى! ســوال ها همانطورى دور 
سرتان مى چرخند. صدايش اما جيک جيک نيست. 
يک طور ديگر است. يک جورى اعصاب خُرد کن تر. 
يک جورى کــه تمام توان و انرژى تــان را براى ادامه 
زندگى مى گيرد. گاهــى غمگين تان مى کند، گاهى 
افسرده مى شويد. سوالى مثل اينكه راهى که آمده ام، 

درست بوده؟ يا اگر آن يكى راه را مى رفتم الان وضع و 
اوضاع زندگى ام بهتر نبود؟ اگر شريک ديگرى انتخاب 
مى کردم، خوشــبخت تر نبودم؟ يا چقدر وقت دارم 
براى رســيدن به آرزوهايم، روياهايم؟ هزار تا سوال 
اين مدلى... راســتش اين بحران را همه آدم ها دارند، 
همه آدم هايى که پا به 40 سال مى گذارند. يعنى اين 
سوال ها بعد از 40 ســالگى طبيعى است... اگر دچار 
اين سوال ها شديد بدانيد مى گذرد. اگر هم نه، سوالى 
توى مخيله تان نيست و آن گنجشک ها، دور سرتان 
نمى چرخند و جيک جيک نمى کنند، معلوم اســت 

هنوز 40 ساله نشده ايد.
برايش نوشتم: »آخرش خوب است، نگران نباش... 

مى گذرد.«

مریمحسینینیا
Hoseininia.m@gmail.com

وحیدمیرزایی
طنزنویس
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